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جهان عرب

دروزی‏عاشق‏پیشه!
 درباره »فریدالاطرش«

نوازنده و آهنگساز شهیر سوری-مصری

این روزها درباره »دُروز« یا همان دروزی ها زیاد می شنویم. 
آن ها تا چند هفته پیش ســوژه مهمی برای رســانه های 
جهان عرب بودند. استان ســویدای سوریه که بیشترین 
شــمار از پیروان این دین را در خود جــای داده جولانگاه 
نیروهای اســرائیلی از یک سو، و در سوی دیگر نیز قبایل 
عرب بوده است. دروز مسلح نیز در سوی مقابل عرب های 
عشایر ایستاده اند. آن ها استقلال از سوریه را می خواهند. 
اما آنچــه در ادامه می خوانید درباره ســویدا، این منطقه 
پرآشوب مدیترانه ای نیســت بلکه درباره یکی از فرزندان 
این منطقه است. درباره سیاست نیست؛ درباره موسیقی 
است. درباره یک دروزی تفنگ به دست نیست. درباره یک 
دروزی سازبه دست اســت: فریدالاطرش در سال ۱۹۱۷ 
)برخی منابــع ۱۹١٥( در خانواده ای دروزی در منطقه ی 
جبل الدروز واقع در سویدا به دنیا آمد. خانواده اش به دلیل 
فعالیت های سیاســی علیه اســتعمار فرانســه، ناچار به 
مهاجرت به لبنان و سپس مصر شدند. در مصر، او همراه 
مــادرش )عالیه المنذر، خواننده ای ســنتی( نخســتین 
گام ها در زمینه موسیقی را برداشت. سپس در هنرستان 
موسیقی قاهره تحصیل کرد؛ در همان جا بود که از »ریاض 
السنباطی« و »مدحت عاصم« دو آهنگساز بزرگ مقدمات 
آهنگســازی را فرا گرفت. از همــان زمان بر تکنیک های 
نوازندگی مسلط شد. عود در دست فریدالاطرش، نه تنها 
ســازی برای همراهــی آواز، بلکه زبان شــخصیِ او برای 
گفت وگوی درونی بود. او تسلطی خارق العاده بر این ساز 
داشــت و قطعات بداهــه ای که با عــود می نواخت، بارها 
در جشــنواره های موسیقی شــرقی تحسین شد. سبک 
نوازندگی اش، هم ریشــه در ســنت داشــت و هم نگاهی 
مدرن بــه تمپــو، مدلاســیون و ضرباهنــگ. در دوره ای 
که بیشــتر عودنوازان بــه نقش همراهی کننــده محدود 
بودنــد، فرید نشــان داد که عود می تواند راوی مســتقل 
و تمام عیاری از احساســات انســانی باشــد.  موســیقی 
فریدالاطرش، نقطه ی تلاقی ســنتِ ردیف مانند عربی و 
المان هــای ملودیک غربی اســت. او در آهنگ های خود 
از ســاختارهای مقام های کلاســیک عربی بهره می برد، 
اما همزمان از ســازهایی چــون پیانو، ویولــن، ترومپت، 
و ارکستراســیون های غربی نیز اســتفاده می کرد. بدین 
ترتیب، موسیقی او نه فقط بومی، بلکه نسخه جهانی شده  
موســیقی عربی بود. او برخــلاف عبدالوهاب که گرایش 
بیشتری به ساختار اروپایی داشت، همواره در کارهایش 
عنصر طرب و بداهه پردازی شــرقی را حفظ کرد. در عین 
حال، اشــعار عاشــقانه، انتخاب دقیق کلمات، و اجرای 
احساساتی، صدای او را به صدای محبوب نسل ها تبدیل 
کرد. برخی از مشهورترین ترانه هایش عبارت اند از: »قلبی 
ومفتاحه«، »یا زهره فی خیالی« و »حکایه غرامی« است. 
کســانی که با فرهنگ مصر آشــنایی دارنــد می دانند که 
مشهور شدن در زمینه موسیقی در مصر کار دشواری است 
چراکه هر آهنگسازی همواره با بزرگانی نامدار مثل محمد 
عبدالوهاب قیاس می شــود.  از همین نظر فریدالاطرش 
همــواره در ســایه ی دو ابرچهــره قــرار داشــت: محمد 
عبدالوهاب و ام کلثوم. اما این ســایه، مانع درخشــش او 
نشد. با وجود احترام متقابل، فضای رسانه ای مصر، رقابتی 
میان او و این دو چهره می ســاخت. فرید بارها ابراز تمایل 
کرد کــه قطعه ای برای ام کلثوم بســازد، اما این همکاری 
هرگز رخ نــداد. برخی تحلیل گران معتقدنــد ام کلثوم از 
سبک پرشــور و عاشقانه ی فرید فاصله داشت و علاقه ای 
به آن نوع موسیقی نداشــت. لذا فرید راه خود را رفت؛ نه 
در تقابل و رقابت با همتایان خود، بلکه در مسیر استقلال 
هنری. و حفظ هویت موسیقی منحصربه خودش. او هرگز 
ازدواج نکرد و عشــق های نافرجامش بارها دســتمایه ی 
آهنگ هایش شــدند. بیمــاری قلبی اش هــم به وجهی 
تراژیک در زندگی نامه اش افزود؛ به گونه ای که در بسیاری 
از اجراهای زنده، خســتگی و درد را در چهره اش می شد 
دیــد. در یکــی از مصاحبه های آخر عمــرش گفته بود: 
»من با قلبم زندگی کردم؛ نه فقط از نظر بیولوژیکی، بلکه 
از نظر هنــری هم.« البته به جز نوازندگی بر روی صحنه، 
او بر پرده هنر هفتم نیز حضوری موفق داشت؛ به طوری 
که بخش بزرگی از شهرت فریدالاطرش، به حضورش در 
سینمای مصر بازمی گردد. او در بیش از ۳۰ فیلم بازی کرد 
و اغلب آهنگ های فیلم ها را نیز خود ساخت. شخصیت 
او در اغلب فیلم ها، خود زندگی نامه ای عاطفی داشــت: 
مردی عاشق، حساس، اغلب شکست خورده و تنها. او در 
کنار سمیره احمد، شادیه، ماجده، صباح و دیگر بازیگران 
مشــهور، چهره ای تثبیت شده در ســینمای عاشقانه ی 
دهه هــای ۴۰ تا ۶۰ مصر شــد. فیلم هایــی مانند: »انتِ 
حبیبی« )تو عزیزمی( و »لحن الخلود« )نوای جاودانگی( 
از مشــهورترین آثار او در زمینه سینماست. فریدالاطرش 
در ســال ۱۹۷۴ در بیروت درگذشت، اما پیکرش به قاهره 
منتقل شــد و در کنار مادرش دفن شد. با مرگ او، یکی از 
آخرین چهره های دوران طلایی موسیقی عربی خاموش 

شد؛ اما نغمه هایش همچنان در گوش زمان جاری است.

پژوهشگر جهان عرب

من هم آن را به طراح صحنه توضیح داده بودم اما آنچه طراح صحنه 
به من ارائه داد، یک چیز دیگری بود که فیلم »هشت ونیم« را فیلمی 
کرد که می بینید. می خواهم تاکید کنم که طراح صحنه قرار نیست 
طرح زیبا بیافریند، بلکه طراحی صحنه خیلی در فضاسازی دخیل 
است. به این معنا که در کنار متن، جا بگیرد و به فضای ذهنی متن، 

تجسم عینی ببخشد.
Ó   بــا این  همــه ظرافتی کــه طراحی صحنه داشــته، شــما 

طراحی صحنه  تئاترهای امروز در ایران را چطور می بینید؟
من تا چندســال پیش بیشــتر تئاتــر می دیدم و می رفتــم کارهای 
دانشجوهای قدیمی دانشکده را می دیدم. آنها واقعاً نبوغ داشتند، 
اما تحصیل یک طرف اســت و کار یک طرف. دانشــجوهای تئاتر، 
اغلب خلاق و پر از ایده هســتند اما بعــد از دوران تحصیل هم باید 
امکان این را داشته باشند که در آتلیه های بزرگ و حرفه ای کار کرده 
و تجربه کسب کنند تا نبوغ شان پرورش پیدا کند. اما با این که این 
بچه ها این امکان را ندارند که در استودیوهای بزرگ کارآموزی کنند، 
بازهم کارشان با همه محدودیت ها و شرایط سخت، خلاقانه و پُر از 
ایده اســت و اگر به این دانشــجوها فضایی برای تجربه داده شود، 
نشان می دهند که خلاقیت های فوق العاده ای دارند. فکر می کنم 
به خاطــر این همه خلاقیــت در دانشــجویان طراحی صحنه، باید 
حتماً دانشگاه ها، دانشجویان ممتاز این رشته را برای ادامه تحصیل 
و گذرانــدن دوره های تخصصــی طراحی صحنه به خــارج از ایران 

بفرستند.
Ó  در دانشــگاه البته دانشجوهای بااســتعداد زیاد داریم اما 

یکی از مشکلات جدی همیشه بودجه و امکانات مالی برای 
کار تئاتر است، به خصوص برای طراحی صحنه. 

در بزرگتریــن تئاترهای دنیا هم پول و بودجه مهم اســت و ســخت 
به دســت می آید. حتی در اســتودیوهای حرفه ای ســینما هم که 
هزینه های طراحی بسیار دارد، چه بسیار پیش آمده که فیلم هایی 
نتوانند هزینه های کار را دربیاورند. آنها هم تاحدودی با علم به اینکه 

نباید زیاد ولخرجی کرد، طراحی می کنند.
در ایــران هــم خب به مراتــب این دقت ها بیشــتر اســت. مثلًا در 
سریال »ســربداران«، که از اولین کارهایم به عنوان طراح صحنه در 
ایران بود، من ســعی می کردم بــا حداقل ها طراحی کنم. من تمام 
جزئیات طراحی صحنه و چیدمان ها را به عهده داشــتم و بسیاری 
از طراحی صحنه های »ســربداران«را با دســت خودم ساختم، ولی 
درنهایــت باید یک ذوق و تاش هنری در درون کســی که دنبال کار 
تئاتر و طراحی صحنه می رود، باشــد و فقط تکنسین خوب بودن، 

کافی نیست.
 ما در دنیا تنها چندین طراح معروف داریم و بقیه طراح ها به گردپای 
آنها نمی رسند با اینکه همه آنها از نظر دانش طراحی، باهم برابرند و 
دوره هــای خاص هنری را گذرانده اند اما درواقع آن طرحی ماندگار 
می شود که با شم و ذوق هنری ساخته شده باشد که همه از آن بهره 
ندارند. به هرحال این یک ذوق است که خداوند درون هنرمند نهاده 
است. مثلًا در موسیقی کسی مثل موتسارت دیگر تکرار نمی شود یا 
در موسیقی ایرانی کسانی مثل مهدی خالدی و پرویز یاحقی که از 
آهنگسازان تصنیف های قدیمی ایران هستند، از لحاظ ذوق هنری 

یگانه هستند یا همین طور کسی مثل ابوالحسن صبا.
Ó  طراحی صحنه سریال»ســربداران« در دهــه 60، یکی از 

کارهای موفق آن زمان بود. طراحی و اجرای صحنه های این 
سریال چقدر زمان برد؟

من از طراحی صحنه سریال»سربداران« بسیار راضی هستم چون 
کاری نبود که در دنیا کســی انجام داده باشــد. به  این معنی که در 
دنیا نداریم که ســناریویی به دســت طراح رســیده باشد که مطلقاً 
هیچ توضیح صحنه ای نداشته باشــد. مثلًا در سناریو فقط نوشته 
بود - دهی در باشتین-  و هیچ جزئیات دیگری نداشت. من مجبور 
بودم همه جزئیات را؛ اعم از قصر طوقای یا گورســتانی در باشتین 
یا مکان های مختلف دیگر که در این سریال کم هم نبودند، همه را 
با خلاقیت خودم طراحــی و اجرا کنم. علت نارضایتی من این بود 
که هیچ جلســه ای نگذاشــتند تا لااقل برای دانشجوها شرح دهم 
چگونه یک طراح می تواند از خلاقیت اش برای پیشبرد صحنه ها به 
بهترین وجه اش استفاده کند. من بعد از ۴۴ سال دارم اینها را مطرح 
می کنم که آقای کارگردان این سریال یک بار جلسه ای برای توضیح 
نگذاشت. به عنوان مثال در قصر طوقای بعد از طراحی صحنه سریال 
»سربداران« و ساخت این سریال، در اخبار شنیدیم که آقای قذافی 
در واشنگتن برای اجلاسی که می رفت، خیمه می زد اما من در قصر 

طوقای خودم به این نتیجه رسیدم و این ایده خیمه را اجرا کردم.
 یادم می آید بعد از ســریال »سربداران«، ابراهیم فروزش، کارگردان 
فیلم »خمره« پیشنهاد طراحی صحنه فیلم جدیدش را به من داد و 
با اینکه فیلمنامه خیلی خوبی داشت و خودش هم آدم خلاقی بود 
اما من که از کار کردن با آن شــرایط سخت در »سربداران« خسته و 
دل شکسته شده بودم، قبول نکردم.  اگرچه با فروزش دوست شده 
بودم و دلم می خواســت با او کار کنم، اما نپذیرفتم و مدتی از ایران 
خارج شدم و در آن مدت، در خارج از ایران مدام فکر می کردم که چرا 
به خاطر این برخوردها نتوانستم در وطن خودم بمانم و با بچه های 
خوب ایران کار کنم. چون بعد از این سریال، سال ۶2 به آمریکا رفتم 

و بعد  از 8 سال، دوباره به ایران برگشتم. 
ســاخت »ســربداران« در زمان جنگ ایران و عراق بود که شــرایط 
اقتصادی سختی در ایران داشتیم. در آن زمان  مبلغ درخوری، بابت 
آن کار به مــا نمی دادند اما چقدر آن گروه در »ســربداران« زحمت 
کشــیدند. از همکاران این ســریال  از دو نفر باید با عنوان هنرمند 
درجه یــک یاد کنیم؛ یکی اســتاد فرهاد فخرالدینی که موســیقی 
درخشــان این سریال را ســاخت و دیگری اســتاد محمد زرفام که 

فیلمبردار این سریال بود.
اما اتفاق بدی که در »سربداران« افتاد و بازهم من آنجا با تدبیر خودم 
نگذاشتم به فاجعه بدل شود، این بود که ایرج رامین فر که از شاگردان 
خودم بود و طراح لباس این اثر بود، در زمانی که سریال کلید خورده 

بود، بخشی از طراحی  لباس سریال را انجام داده بود که بسیار زیبا 
و خلاقانه بود اما به خاطر اتفاقی که بین او و دوزنده لباس ها افتاد، 
رامین فر به کار ادامه نداد و من برای اینکه خلاقیتی که رامین فر در 
طراحی لباس ها تا آن موقع به خرج داده بود، لطمه ای نخورد، قبول 
کردم بدون اینکه عنوانی بخواهم یا حتی قرارداد مالی ای بنویسم، 
کار طراحــی لبــاس را هم از پاییز ۱۳۶۰ تــا ۶2  ادامه بدهم. حتی 
طراحی لباس تابســتانی هم داشــتم. در صحنه اول این ســریال، 
لباســی را برای شخصیتی که آدمی بود که هر دوطرف اش صورت 
داشت، طراحی کرده بودم و خودم بر دوخت اش نظارت کرده بودم 
که با حرکات کرئوگرافی که نادر رجب پور برای این شخصیت طراحی 
کرده بود، صحنه درخشانی از آب درآمد. حتی لباس هایی برای دربار 
طوقــای طراحی کردم که رقاصــان را روی طبق به مجلس طوقای 
می آوردند که لباس رقاصان، طراحی بسیار زیبایی داشت که بعدها 
این صحنه سانسور شد. بیش از 2۰۰۰ دست لباس در طول آن دو 
سال طراحی کردم و همین هم دلیل دیگری شد بر نارضایتی من. در 
کنار اینکه در سریال های حرفه ای هرکدام از این بخش ها متخصص 
خــودش را دارد، من هــم کار چیدمان صحنه می کــردم، هم برای 
صحنه ای گاو مصنوعی می ساختم و خلاصه همه زحمات به عهده 
خودم بود. با همه اینها خوشــحالم که توانستم در ساخت سریالی 
باشم که ماندگار شد. بعدها برادرم برای من که در آمریکا بودم، بریده 
روزنامه ای را پســت کرد که در آن بریده روزنامه، اپیزود سیزدهم این 
سریال، برنده جایزه  طراحی صحنه شده بود، اما هیچ وقت من هیچ 

توضیحی از سوی تهیه کننده سریال درباره این جایزه نشنیدم.
البته باید از گروه سازنده طراحی صحنه که مرحوم خاکدان پرورش 
داده بود، زنده یاد کاظم فریبرزی و حســین خیرخواه - که در پروژه 
سریال »هزاردستان« هم شرکت داشتند- تشکر کنم که آن قدر خوب 

بودند که من در طراحی صحنه این سریال دستیاری نداشتم.
Ó  شما در طراحی صحنه، سبک خاصی دارید؟ 

یک نکته ای دربــاره طراحی صحنه بگویم، طراح نباید کاری را فقط 
به خاطر ایده و فکر خودش انجام دهد که به  اصل و پایه نمایشــنامه 
لطمــه بزنــد. در طراحی صحنه تئاتــر، همه چیــز در خدمت متن 
نمایشنامه و بعد شیوه کارگردانی ا ست. یادم می آید طراحی صحنه ای 
برای تله تئاتر »به سوی دمشق«، کاری از زنده یاد حمید سمندریان 
انجــام دادم کــه فضــای کمــی در صحنــه در اختیــار داشــتیم، 
به همین خاطر، کل طراحی صحنه با آهن بود. آن وقت ها صداوسیما 
بــه ما فضایی برای طراحی صحنه نداده بــود؛ چون گفته بود طراح 
صحنه باید از خود صداوســیما باشــد و ما ناچار شــدیم در فضایی 
کوچک، بالای کتابخانه دانشــگاه تربیت مدرس که آتلیه کوچکی 
داشت، ایده را اجرا کنیم و بر صحنه ببریم که جایزه بهترین کارگردانی 

و بازیگری را گرفت.
درکل می خواهم بگویم، ایسم ها مهم نیستند، این که در چه سبکی 
کار می کنید. مهم این اســت که طراحی شــما حالا در هر ســبکی 
بــه کلیت نمایشــنامه بخورد و فضای نمایشــی بــا طراحی صحنه 
جور دربیاید. در تله تئاتر دیگری از مرحوم ســمندریان به نام »بازی 
استریندبرگ« که زنده یاد هما روستا هم در آن بازی می کرد، صحنه ای 
بود که خانم روستا باید پیانو می نواخت و صحنه ی کوچک آنجا امکان 
این را نمی داد که پیانویی روی صحنه بیاوریم. من شاسی های پیانو 
را طراحی کردم  درحالی که در کادر تصویر، شــمعدانی با شمع  هم 
گذاشــته بودیم و آن را این طور فیلمبرداری کردیم. بعد صدای پیانو 
در صحنه هم گذاشته شد و همان فضا و اتمسفری را که برای درگیر 

کردن تماشاگر نیاز داشتیم، ارائه کردیم.
Ó  یعنی طراح صحنه باید آن کانســپت و مفهــوم را که از 

متن نمایشــنامه برآمده، بیرون بکشد و بر صحنه تئاتر، 
عینی اش کند.

دقیقاً. طراحی صحنه باید با خلاقیت خودش، کانسپت را طراحی 
کند. طراحی صحنه، یک هنر چندرســانه ای ا ســت، به این معنا که 
طراح، هم باید تئاتر و ســینما را خوب بشناســد، هم نقاشی بداند، 
هم معماری و هم به تاریخ هنر تسلط خوبی داشته باشد. من خودم 
معمار بوده ام و سال های آغازینی که بعد از تحصیل به ایران برگشتم، 
چندین کار معماری انجام دادم که خوشبختانه بعضی از آنها هنوز هم 
هستند مثل خانه فرشچیان که معماری اش با من بود یا آتلیه صادقی 
در خیابان بهار که هنوز هم هســت و چندین طراحی معماری برای 
دوستان هنرمند دیگر. من سال ها در ایتالیا در آکادمی معماری هم 
تحصیل کرده ام. همیشه دوست داشتم معمار بشوم اما دوستانم که 
در دانشکده معماری رم درس می خواندند، می گفتند اگر ریاضی ات 
عالی نیســت، به رشــته معماری نیــا! چون اصــلًا فارغ التحصیل 
نمی شوی و شــاید ۱2-۱۰ سال طول بکشــد تا درس ات را بتوانی 
تمام کنی و من هم به همین خاطر به رشته طراحی و معماری صحنه 
تئاتر رفتم و شــب ها به آکادمی »ســنت جاکامــو« در رم می رفتم و 
درس معماری هم می خواندم و از آنجا هم فارغ التحصیل شــدم. در 
 shakespear« ســال های دهه ۶۰ هم که دوباره به آمریکا رفتــم و در
theatre company« در اجرای متن های بســیاری از شکسپیر مثل 
»کمدی اشــتباهات« طراح صحنه بودم و در پنــج نمایش دیگر در 
تئاترهای مختلف، طراحی صحنه انجــام دادم. همان زمان در دفتر 

معماری هم  به شکل حرفه ای کار می کردم.
Ó  ،باتوجه بــه دید معمارانه و تســلط تان بــه  طراحی صحنه 

 ـبه خصــوص ســالن هایی کــه  ســالن های تئاتــر ایــران را 
به شکل خصوصی ساخته می شــوند و معمولًا از کارشناس 
 ـچطور  طراح صحنه هم برای ســاخت آن استفاده نمی شود 

می بینید؟
باید نظارتی بر این ســالن های تئاتر وجود داشــته باشــد. حتی در 
تئاترشــهر هم دید طراحی صحنه و معمارانــه چندان دخیل نبوده، 
 ـکه هرکدام ســوراخی در  به خصــوص در این ســالن های کوچــک 
 ـمن دید کارشناسانه ای از  تئاترشهر بوده که به سالن تئاتر تبدیل شده 
نظر طراحی صحنه نمی بینم. شما فکر کنید یک سالن تئاتر در درجه 
اول باید هم درِ ورودی، هم درِ خروجی داشته باشد که در هیچ سالنی 

از تئاترشهر این رعایت نشده! همین سالن قشقایی، فقط یک در دارد 
و این کاملًا اشتباه است و در صورت بروز مشکلی مثل آتش سوزی، 
برای تماشاگر انبوهی که در ســالن می نشیند، می تواند خطرناک 
باشد.خود تالار اصلی تئاترشهر هم درِ ورود و خروج اش یکی  است، 
بالکن اش هم همین طور. اینها همه در طراحی و معماری تماشاخانه 

غلط است. 
Ó  پیشــنهادتان برای بهتر شــدن وضعیــت طراحی صحنه 

چیست؟
کل قضیه طراحی صحنه در ایران، مثل کلاف سردرگم است. هنر در 
ایران می توانست جایگاه خاص خودش را باتوجه به تاریخ درخشانی 
که دارد، پیدا کند اما مثل کلافی سردرگم است. مثلًا وقتی به موسیقی 
بــاروک گوش می دهید، حس می کنید یک ایرانی این موســیقی را 
ساخته. موزیسین های دوره باروک به موسیقی ایرانی بسیار نزدیک اند 
اما ما در ایران آنچنان که باید به موسیقی مان توجه نمی کنیم.  یا در 
تئاتر اگر نمایش ایرانی مثلًا تعزیه، می توانست همانجور که در تکیه 
دولت بود ادامه یابد، وضعیت نمایش ایرانی اینگونه نبود. ایران جزو 

کشورهای کهنسال دنیاست و تاریخ درخشانی دارد.
در طراحی صحنه هم، هرکسی می آید برای خودش کاری می کند. 
ما نیاز به صنف درســت و حســابی برای طراحی صحنه داریم که 
نظارت دقیقی بر آن باشد و آزمون هایی در آن برگزار شود که یک 
طراح صحنه مســیر درســتی طی کند تا واقعاً طراح صحنه شود.  
مــن زمانی کــه در ایتالیا طراحی صحنه کارمی کــردم، می دیدم 
که طراحان صحنه باید جزو ســندیکا باشند. حتی دستیارها هم 
آموزش هایــی داشــتند و امتحان هایی از آنها گرفته  می شــد که 
عضو سندیکای طراحان صحنه شوند و حقوق دریافت کنند. من 
زمانی که آنجا کار می کردم، حقوقی دریافت نمی کردم چون باید 
می ماندم و امتحان سندیکا را می دادم که هم شامل نقاشی بود، 
هم مجسمه سازی، هم رسم و هم کارهای دیگر، بعد به شما درجه 
یک یا دو یا سه می دادند و براساس آن، حقوق دریافت می کردید. 

اما من با عشق و فراگیری زیاد به وطنم بازگشتم.
Ó  در طراحی صحنه های امروز جهان، خیلی به فناوری های 

تازه و تکنولوژی های به خصوص نوری توجه می شود، به نظر 
شما این تکنولوژ ی های جدید تا چه حد برای طراحی صحنه 

تئاتر امروز جوابگوست؟
اگر کاربردی باشد، چراکه نه! به هرحال تکنولوژی های صحنه در 
تئاتر امروز بسیار پیشرفته شــده و کار را در بسیاری اوقات برای 
طراح صحنه ای که باید با مواد و متریال کار می ســاخت، راحت 

می کند.
یادم است اشنایدر سیمپسون که هم طراح اپرای وین، هم طراح اپرای 
سالزبورگ بود، در همان دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی از طراحی های 
بســیار زیبایی روی شیشه استفاده می کرد و با گذاشتن آن طرح ها 
مقابــل نور، فضاســازی های زیبایی بر صحنه تئاتــر ایجاد می کرد. 
من در ســال 5۴ شمسی در فستیوال سالزبورگ، با ایشان به عنوان 
دستیار دوم، کار کردم و از نزدیک کار با نورها و ویدئو پروجکشن هایی 
کــه او برای طراحی صحنه اســتفاده می کــرد، می دیــدم. او در هر 
صحنه ای فضا هایی برای بازیگر می ساخت که درخشان بود که البته 

دستگاه های بسیار گران قیمتی آن زمان نیاز داشت.
Ó  شــما یکی از پایه گذاران رشــته طراحی صحنه بودید و ما 

حالا دانشجویان علاقمندی در دانشگاه داریم که در رشته 
طراحی صحنــه درس می خوانند، پیشــنهادتان بــرای این 
دانشــجویان که اغلب در ایده قوی و در کار اجرا ضعیف اند، 

چیست؟
در دانشــکده هنرهای دراماتیــک، زنده یاد دکتر مهــدی فروغ که 
رئیس دانشــکده بود، از من خواســت طبق برنامه ریــزی آکادمی 
هنرهای زیبــای رم، رشــته طراحی صحنــه را اجرایی کنــم و این 
رشــته برای اولین بار در آنجا پا گرفت. منتها این رشــته طبق رشته 
طراحی صحنه ای که در ایتالیا بود، نمی توانست باشد؛ برای اینکه 
به جز طراحی صحنه، اســتادان دیگری برای مبلمان، اکسســوار و 
خیاطی نیاز داشت که ما به شدت کمبود این استادها را داشتیم. من 
در حوزه تخصصی خودم، درس های زیادی را تدریس می کردم اما 
به هرحال به خاطر کمبود استاد، شرایط برابری با آکادمی هنرهای 

زیبای رم نداشتیم. 
به هرحال امروزه با وجود اینترنت، امکان دسترسی به هر منبع، در هر 
کجای جهان، برای دانشجویان و علاقمندان تئاتر و طراحی صحنه 
هست. حالا دیگر دانشــجویان با همین موبایل های کوچک هم، 
منابــع تئاتری تمام جهان را می توانند جســت وجو کنند، ببینند و 
یاد بگیرند. اما در دانشکده های هنری هم باید حداقل چند استاد 
واقعی و دلسوز داشته باشند که بتوانند راهنمای دانشجوها برای کار 

اجرایی باشند. 
Ó  تجربه هــای دربــاره  را  کتاب تــان  بــه زودی   امیــدوارم 

طراحی صحنه منتشر کنید که به  خصوص برای دانشجویان 
تئاتر حتماً بسیار کاربردی خواهد بود. 

امیدوارم. کتابم، »آن روزگاران تهران« که مجموعه سیاه قلم های من 
 ـازجمله تئاترها و سینماها  از مکان های مختلف و کهن تهران است 
 ـشامل تمام خاطرات عجیب زندگی من در آن سال ها بوده که مثل 
آیینه مقابل چشمم اســت. بسیاری به من گفتند، خورشیدی این 
طراحی ها را از روی عکس کشیدی؟ گفتم عکس قابل استفاده ای 
مگر از اینها موجود هست که من بتوانم بکشم، اگر هست برو عکسی 
بیار که من دقیق از روی آن بکشــم. بخشــی از این طراحی ها را از 
آنچه در ذهنم از آن مکان ها مانده بود، کشــیدم. من ایران را بسیار 
دوست دارم و هربار برای تحصیل یا گذراندن دوره ای از ایران رفتم، 
دوباره برگشتم. وقتی در آمریکا کار می کردم، به من پیشنهاد دادند 
که همین جا بمان و شهروند ما باش اما من به وطنم برگشتم. ایتالیا 
آن قدر به کارم ارزش گذاشت که در سال 2۰۱۴ به من نشان شوالیه 
داد، اما بــا همه بی مهری هایی که اینجا به هنرمند می شــود، من 

همیشه دلم برای این وطن می تپد.

سعید دهقانی

طراحی صحنه داستان 
باغ وحش، اغلب 
از مواد بازیافتی  

ساخته شده که هم 
خیلی هزینه بر نباشد، 

هم به محیط زیست 
آسیبی نرساند و هم 

پیشنهادی باشد برای 
نسل نوپای تئاتر ما 

که سعی کنند برای 
طراحی صحنه تئاتر 

از مواد بازیافتی 
بیشتر استفاده کند. 
فقط برای برگ هایی 
که برای درخت از 
کاغذهای خاصی 

طراحی شده، مبلغی 
هزینه کردیم که 

امیدوارم بعد از پایان 
نمایش، این برگ ها 

هم دور ریخته نشود، 
شاید برای اجراهای 

دیگری که در 
طراحی صحنه، درختی 

دارند، به کار بیاید

طراحی صحنه باید 
با خلاقیت خودش، 
کانسپت را طراحی 

کند. طراحی صحنه، 
یک هنر چندرسانه ای 
ا ست، به این معنا که 
طراح، هم باید تئاتر 

و سینما را خوب 
بشناسد، هم نقاشی 

بداند، هم معماری و 
هم به تاریخ هنر تسلط 
خوبی داشته باشد. من 
خودم معمار بوده ام و 
سال های آغازینی که 

بعد از تحصیل به ایران 
برگشتم، چندین کار 
معماری انجام دادم 

که خوشبختانه بعضی 
از آنها هنوز هم هستند 

مثل خانه فرشچیان 
که معماری اش با من 
بود یا آتلیه صادقی در 
خیابان بهار که هنوز 
هم هست و چندین 

طراحی معماری برای 
دوستان هنرمند دیگر


